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     تولد احمد شاملو سالروز پیشوازبه 

آلود، دختران امید تنگ. . . و آرزوهای بیکران در  دختران دشت، دختران رود گِل

 های تنگ! خُلق

 محمود شوشتری  

 .متولد شد  کشورمان شاعر گرانقدر  ماه احمد شاملو آذرسال پیش در بیست و یکم  هنود و ن  

 .  ست ناد معاصر ایران  شاعران تأثیرگذارترینیکی از  باید  حقه برا شاملو  احمد 

 او شعرترین تحول در مهم. این سبک فراتر رفت شعر نیمایی شروع کرد و از  سبک شاملو با

فاصله گرفته و شاعر از از مفاهیم انتزاعی و دور از اجتماع  که مضمون و درون مایه قالب آن است 

 در برد. شاعر شخصا  بهره می سرودن اشعارش  در، احساسات و عشق  . . . ، تجربیات فردیطبیعت 

ایران  ترین شاعران معاصر رجسته یکی از ب هم عصران خود  دیگر در کنار. شاملو شعر حضور دارد 

 و  اجتماعیمسائل و درون مایه در شعر خود به مضمون   که به درستی بیش از دیگران ه و هست،بود 

زمانه  عضلات از مآئینه تمام قدی  شعر او جدا از غنای ادبی ،و براستی رد سیاسی زمانه خود توجه دا

 ،طبیعت شعر او مادی است  به مسائل انسانی جامعه دارد.او نگرشی عمیق و ژرف خود است. شعر 

و نوآور است نمادگرا و سمبلیک گو است. شعر شاملو و کلی وجه تمایز عمده آن با اشعار ذهنی   اینکه 

خود را ای است که خواننده نیز حضور او بگونه شکل روایی حضوری پررنگ دارد. و خود در شعر 

 . یادش گرامی. کند حساس میادر آن 

، نیست که شمار آن دیگر در ذهنم  ،هاست با آن خو گرفته و بدفعات سالاشعار او که من یکی از 

و تصویری از زیست دختران ترکمن  روایتی از هستی  از زخم قلب آبایی« است. »شعر  ،امگوش داده

  همه زندگی آن از که مراد  ایتواند استعاره است که می گوید »دختران دشت«که خود میگونه و یا آن 

به وسعت  "بیکران دشت "سنت و تعصب این کار و زحمت و گرفتار در »زره صد ساله« دختران 

 .  ایران باشد 

 ایمن منظومه  و برداشت   شعر به باور اینسال پیش »از زخم قلب آبایی« را سرود.  ۷۳شاملو 

در  بلکه ، پردازد می  دختران ترکمن شرح زندگی و رنج در آن به که نه تنها ، به این اعتباراست 

سنت  حاصل از ستم مضاعفزنان کار و  از وضعیت همهملموس و شناخته شده  تصویریحال عین 

امروز   که باری. چرخه مصیبت کند رسم می  «ایران»  متوالی در این "دشت بیکران"،سَده  چند  در طی

  .جاری است و  بازتولید  ترین شکلبه شنیع  نیز

رسند، اما با ل خاص بنظر می بکار گرفته شده در این منظومه، اگرچه در نگاه او   هایاستعاره 

توان چنین برداشت کرد که هدف شاعر تنها نشان دادن زندگی و آرزوهای دختران  کمی تأمل می 

از زخم قلب " گزارهاگر  ] ؛معنایی دوگانه دارد  که  اسم شعر با عطف به ترکمن نبوده، بلکه به باور من

سرزمین آب و  از زخم قلب  آبایی" را جدا از نام معلم ترکمنی که کشته شد در معنای مترادف آن یعنی

رسد و به بیان حال و روز کل "دختران  معنای منظومه از خاص به عام می  [اجدادی در نظر بگیریم 

 . یابد ، معنا میدشت"، یعنی ایران

که من این شعر را  دانید نوشته است: ». . . هیچ می ای زنده یاد احمد شاملو در جایی و در نامه 

 دانم چرا؟ . . . « نمی . . . دارم؟ میبیش از دیگر اشعارم دوست 
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زیست و زندگی دختران  مفهوم کلی  تابلویی از ابتدا سروده ۱۳۳۰در سال  کهاین شعر در شاملو 

ا  ،کند روایت می بیند،می "دختران انتظار"  ،"آلود لرود گ   دختران" ؛ها راکه خود آن ترکمن  در عین  ام 

، در امید تنگ" "دختران  کند. بیان می  را نیز هاآن  آرزوهای و بود و باشحال درک و برداشت خود از 

در  هاییرد چنین استعاره کارب  شاعر گویی که با "  !های تنگلقو آرزوهای بیکران، در خ   دشت بیکران

لق و خوی تنگ و   پنهان وآرزوهای از  ملموس و همه جانبهپی ارائه تصویری   اکثریت  ناراضیخ 

ل تواند ایران امروزیمی  دشتی که است. خود  زندگی شرایط " ازبیکران  دشت " زنان این  آلود و رود گ 

در تضاد آشکار با رودخانه زندگی که عموما    رودی نیز باشد. ،در آنجاری  فرهنگ سنتی آغشته به

ا شاعر خود در تصویر دردآور. حسی غریب و  .است  بخشو زندگی   و شفاف اش نیلگونآب  حضور ام 

 مرور و بازگفت   با  و نشنید می  به سخن خود  روایت دختران با  بی تفاوت نیست. گرینظاره و دارد 

  "که صد سال!هایی نو، در آلاچیق آلاچیق "آرزوی : دهد را مورد خطاب قرار می هاآن  شانیها آرزو

 ،باد ! شکافید ب   را اگر حرکت کنید و این زره صد ساله "وفید اتان بشک  از زره جامه ، اگر "بندی آن هستید 

و  برد می با خود  ،شده شما را متعالی و نیکوی بیدارهای ، آرزوها و خواسته خبرچین دیوانه پیک این

ویی که وسعت آن یقینا  نهفته است؟ آرزدری . چه آرزویی در پس این پرده رساند می گوش همگان به 

ل رود دختران این از  فراگیرتر  . ترکمن است  آلود گ 

شاملو این باور را . رد ریشه در نگاه بغایت انسانی او دا ،جدا از وجه سیاسی آن ،دری شاملوپرده

 کند:  چنین بیان می ۷۱ای تحت نام »در آستانه« در سال که بیرق زندگی او بود در سروده

 "از بیرون به درون آمدم:  

  . . . 

 یی ـ نه به هیأت  سنگی نه به هیأت  برکه  . . 

 من به هیأت  »ما« زاده شدم 

 به هیأت  پر شکوه انسان 

  . . . 

 خود را بشناسم و جهان  ]شرط و پیمان[ ی تا شریطه 

 . .  . 

 انسان زاده شدن تجس د وظیفه بود:  

 توان  دوست داشتنَ و  

 دوست داشته شدن 

 توان  شنفتن 

 توان  دیدن و گفتن 

  . . . 
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 انسان  

 دشواری وظیفه است. 

وظیفه، که در واقع به معنای ظهور یک حقیقت غیرمادی در  ، تجس د به اعتبار این باور انسانی

های  ی شعر و سرود با دیدن پلشتی که احمد شاملو در آن غوغای کر کننده  قالب جسم مادی است،

هشدار  شعر اعتراضی و  ۵۸حاکمان فریبکار  تازه به قدرت رسیده هفت ماه بعد از انقلاب در تیر ماه 

و سیطره سنت   مبویند[ را سرود. شاملو خطر دهشتناک تهاج»در بن بست« ]دهانت را می  ،دهنده خود 

رو  بر استبداد  یرا در زمانی که بسیاری از روشنفکران و رهبران سیاسی غرق در خَلسه پیروز تحج 

 سلطنتی بودند، دریافت و فریاد برآورد که روزگار غریب و غیر متعارفی فرا رسیده. هشدار شاملو

بود. هشدار او از همان جنس و جَنمی    ،دید که لایق دوست داشتن می یهمه آنانبه معشوق، و   معطوف

 نام برده بود.  از آن در شعر »از زخم قلب آبایی«  ۱۳۳۰ سال بود که در

بویند که مبادا بوی خوش و عطر عشق بدهد. عشق و دوست داشتن به واژه ات را میات، دلنفس 

بست و پیچ سرمای سیاه و دهشتناکی  به بن دارم. می ای تبدیل شده، مبادا که گفته باشی دوستت ممنوعه 

از شعر و   فریبکارانه های آن رافروزانی شعله  اند که هیزم  ایم. جهنمی از آتش برافروخته گرفتار آمده

. فریب زنند اند تازیانه می که برپا کرده هاییهای چوبی راهبند کنند. عشق را کنار ستون سرود تأمین می 

  ظلمت شبانه، نه پیام روشنایی این اند. پیام آنان دردر راهبزرگی از راه رسیده. خطر مکن که گزمگان 

  ی دل پنهان کن، که کشتن و خفه کردن است. عشق را پاس بدار. نور را در پستوی خانه و آزادی

که اینک خیل قص ابان با چماق و ساطورهای خون چکان راه عشق و زندگی را بسته و تنها   »نازنین«

ابلیس اند. ها آمدهمرثیه و عزاداری را طالب هستند. اینان به جراحی لبخند و ترانه و شادی از لب 

فریبکار مست از پیروزی به ضیافت آمده و سور عزای ما را بر سفره نشسته تا کباب قناری؛ این مرغ  

س )یاسمن( که یکی در ادب آبایی  بر آتش سوسن و یا  که ،را شادی و عشق است خوان که سمبل خوش 

تناول کند. این ضیافت جشن   است، ما نماد آزادگی و ایزدبانوی آب و روشنایی و دیگری سمبل زیبایی

 ماست.  عزایپیروزی ابلیس و سوگ 

که هوا   گفت خطر را دریافته بود و به مخاطب خود می ،چه هشدار و چه باوری! شاملو بدرستی

تباهی است که از اعماق تاریخ سر  ای ازجلوه  لی از خاک بر ندمیده. بر عکس ایندلپذیر نشده و گ  

را در سر دارد. این بازتولید  ۴۲خود در مشروطیت و خرداد ناکامی اسلاف  و  برآورده و سودای انتقام

 کشتن باورهای نیکوست.   منحوس آن تمام عیار مشروعیت است که پیام

 "خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد". 

های خود باید  فرزندان و نوه  به راهرا گوش شنوایی نبود و گویی چشم  ،ما  ها،افسوس که نسل آن روز

 ند.  د مانمی

دختران دشت بیکران و   های،همان فرزندان و نوه  دید کهمی بود و  زنده شاعر امروز ایکاش

ل و لای رود   هآلود  ها و قوانین تحمیلی  اند که زره ضخیم بافته شده از سنت اراده کرده اینکجهالت  به گ 

  .شکافند را ب   ی جسم و جانجامه 

تاریکی به  هاست که از محاقهای نیکوی تو، سال شاملو عزیز! نیستی تا ببینی که عطر و پرسش 

گر، جسور و امیدوار دختران این  های شاد؛ مصمم، پرسشدر آمده و اکنون گیسوان افشان و نگاه 
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ی فضای وطن را اشباع و  شاعر عشق، همه   ،انگیز واژگان تو»وطن آبایی« عطر مست کننده و دل 

و زایش  "افتادگی" به مطالبه و درخشندگی خورشید و جسارت   و "شبنم"  و "شرمسرمست کرده. "

 متحول شده. 

هاست، از همان زمان که مهرنوش  شاملو عزیز بگذار برایت بگویم که از زخم قلب آبایی سال

ابراهیمی جان در راه آزادی نهاد و سپس مرضیه احمدی اسکویی فریاد برآورد که: "من مادرم، من  

ام" و جان عزیز خود را هیمه راه آزادی کرد، قلب دختر ام، من یک زن خواهرم، من همسری صادق

از کام "زخم قلب  ها عطر آشکار بوسهچکان است. اینک بر لبان هزاران، هزار از آندشت خون 

 و آزادی زندگی ،زایش هایهای گلجوانه   ها در بهار بلوغهای آن و پستان  رسد مشام می به  آبایی"

اشته و به مصاف افرپرچم بر "دختران دشت"  بینی که اینکشکفته است. این آرزوی تو بود، می 

  "ایدر رقص راهبانه " و حالپراکنده، و و جمعی ب و جوش نهان و آشکار  با جن و  برخاستهسیاهی 

"بازوان خود را  های آزاد زیستناز هستی خود و موهبت کام گرفتن  زدایش آن آت به رسیدن برای

 نهفته است.   ،، اگرچه جانفرسااین خیزش   در که چه شکوه و درایتی شادا. ند"اه برافراشت

  د که دو ه هزار ستونی برافروخت  چنان شعله   "این رقص راهبانه"دید که ایکاش! شاملو بود و می 

  یهای صد سالهنگهدارنده آلاچیق  بارگاه در ، وهآن سراسر دشت بیکران را در نوردید و گرمای 

آن   نند واپس نشا عاجز از کهه درآورد  لرزهه ب چنان را آن ،افکنده ییغوغا هراس و تعصب و سنت 

 که چه بیشمارند دختران گرفتار در زره !اینک از خیابان و تا زندان اسب تمنا سر برداشته. وه .است 

 درند!! میاند و جامه  برداشته، گیسو بریده  سربند  اینک کههای نو ساله در آرزوی آلاچیق  صد 

دید که چگونه در این زمانه بیداد زن را می "دشت  دختران"ایکاش شاملو بود و انبوه بیشمار 

  برای روز انتقام و سلاح گویند واز زخم خون چکان قلب سرزمین آبایی می سخن  ک ش،و زن  ستیز

در آن  و دختران گرفتار در زره صد ساله آتشتی برافروخته  دهند!!صیقل می  های نو"برپایی "آلاچیق 

 پرده از که ،اند مطبوع ایجاد کرده ی چنانسوزانند و گرمای های تعصب چند صد ساله را میسربند 

، حاکمان متعصب کنونی است  گذشته و سرانبه   دستار ماحصل تعصب که  ایزخم دیرینه  ننگ  کراهت 

 به تحسین وا داشته است.   نیز بسیاری از زنان جهان راگرمایی که  رداشته.ب

 

 نقاشی از هنرمند ایتالیایی آلکساندر پالومبو

 

در  ویدانیست که این کهنه پیکار بین آزادی و جهل قرون وسطی که  شاملودریغا 

به رسم دیرین و به سیاق کاوه زن  کمال متانت و صبوری سربند اجباری خود را

  "آبی دختر"رقص راهبانه   از آن و پس ،و به آن جانی دوباره داد  بیرق کرد  زمان

شعله بر هستی خود کشید که سکوت خود را با زبانه   مکه با خشونتی تما  را

 باشد و ببیند.  شاهد  ؛شکست  ها به فریاد بیدارباش تبدیل کند کشیدن شعله 

ا افسوس که    پرتاب  گویان تباهی" که از بد حادثه به شهراین "م طربان گورخانه" و "مدیحه ام 

اند، پیام را نشنیدند و براساس باور م تحجر خود نفهمیدند که دیگر بس است!! "زاری در باغچه  شده

ها[ بس تلخ است، زاری بر سپیدار ی صافی، زاری بر لقاح ]این شکوفه بس تلخ است، زاری بر چشمه
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  این با های آن "دختر آبی" پرسشیضجه  در پس درک و توان این را نداشتند کهسبز بس تلخ است". 

زند".  گذرد آدم به هر کار ممکنی دست می"وقتی که فشار و نفرت از حد می است که: نهفته ضمونم

ی لاجوردین ماهی و باد  رکه "بر ب  که بر جسم و هستی خود افکند، پیام داد که:  هاییدختر آبی با شعله 

گناهی؟"  کند! زیر دریچه بی طرب گورخانه به شهر اندر چه میگوی تباهی؟ م  کند این مدیحه چه می 

نهفته داشت: "بگذار برخیزد مردم  که تو گفته بودی، پرسشی که شاید در درون خود این نهیب را

تخفیف خود، در  ، با آن حضور قاطع بی نکبت  این کلاغانافسوس که لبخند، بگذار برخیزد!" بی 

ای جز  حربه کشند و می  ل"صلات ظهر" با آن رنگ سوگوار خود بر زردی برشته گندمزار ]وطن[ با

سپیدار سبز و جوان با خروش و خشم  هزاراناز فراز چهار دهه ندارند،  عتاب و خطاب و خشونت 

 پایان بودند.  گویی در انتظار رهروان این راه بی ند. اه گذر کردند و نفیر کشید 

این جوان شیفته آزادی نشاندند   ،آقا سلطان نداای که بر سینه زمانه با گلولهشد،  نیز چنین

بلند بود که دختری از دشت و کوه، سپیدار سبز  "آبی  دخترسوختن " دگرگونه شد. ادامه آن پس از

آوران تباهی شد.  که جان عزیز او نیز طعمه کلاغان سیاه و پیام  "،مهسا، "دیگری از راه رسید  قامت 

ا این    نسل  این ،هافرزندان و نوه  گویان تباهی توقع داشتند، شعله بالا گرفت وبار چنان نشد که مدیحهام 

اش نشان از با شهامت پا به آوردگاه نبرد با تباهی گذاشت که حرف و حدیث دیگری داشت و اراده

»سلام  "آبایی" دارد. شهامت و جسارت بود و سودای اعاده حقوق نسل خود و کل زنان این سرزمین 

  زنپروایی بود بیرق " که تجسم شجاعت و بی  "نیکادر پی او "، به نفرین ابدی تبدیل شد. «به فرمانده

روز انتقام را به   شروع  " را بر بلندایی دیگر افراشت و با "رقص راهبانه" خود شیپورآزادی زندگی

  عاشقان که امروزطربان گورخانه" فهماند که گردباد از راه رسیده است.  صدا درآورد و به "م  

این نسل دریافته است که این   ،اند  خویش [گذشته] هنگامهای بی ، شرمسار از ترانه سر شکسته [دیروز]

کند" اش می گوید"، و "هر غبار راه  لعنت شده نفرین ها، با داس سخن می که "با یاس  حاکم داغ ننگ

ستن تن می  نداشته، جز این که در این "دشت بیکران" یحاصل زند". این نسل دریافته است  "گیاه از ر 

ای فرا رسیده هنگامه   ،. و اینکبوده است ، هرگز باور" ن "تقوای خاک و آب را به نادیان تباهیکه این م  

 که:  

این باشندگاه همیشگی چند دهه در پوش، ـ داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و بادـ" "مادران سیاه 

 . "اند برگرفته  هااز سجاده سر" وطن آباییخاوران  

که بارگاه و بیت نگهدارنده "زره صد ساله"  هعزیز نیستی که ببینی هنگامه چنان بالا گرفت شاملو

بار دیگر دستگاه  تا که اندیشی کند چاره شاید بتواند نفسی تازه و  دیده که موقت  نشینیچاره را در واپس

 . دار و درفش خود را فعال کند 

 قدرت و کرنش در مقابل   پیر عرصه رانت و مردم فریبی اینک بار دیگر کفتارها و لاشخورهای

به کمین   ،بارگاه ولایت  کارحاصل  فروپاشی   حال سرای در ها و درختان خشکیده ایندر ویرانه 

داشتن تقوای این آب و خاک  "اند تا با ودیعه گذاشتن خون دختران این دشت بیکران و داعیه نشسته 

را در پای بارگاه جور و ظلم  "، زن زندگی آزادیبرخاسته خجسته، " ی آبایی" حاصل این هنگامه 

جا مانده این جوانان به دندان بکشند. اما غافل از ای آغشته به خون از اجساد به قربانی کنند، تا شاید لقمه 

شکاف برداشته   ،پوسیده یزره صد ساله ،سر ایستادن ندارند  دیگر اینکه هزاران آهوی رمیده این دشت 

بر بستر زردی برشته گندمزار وطن آبایی بی سربند و جامه   شوَ   بیشمار دختران آهو اینک است و
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 آن را نوید  هارقص راهبانه آن  کهند رسر دا در نو  یهای برپایی آلاچیق  نیکوی  سودایدریده جست زنان 

 دهد. این قافله را سر باز ایستادن نیست.  می

 دربند و بخون خفته گرامی   وشآهو  تن از دختران یاد شاملو، و هزاران   

 ۱۴۰۳آذر ماه        

 محمود شوشتری         

 


